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احمدى: زمانى كه با هواپيما به مشهد رسيديم، قبلاً هماهنگ شده بود 
و همسرم به داخل هواپيما آمد. در تمام طول مسير تا بيمارستان در 

آمبولانس فقط گريه مى كرد
ــرايط قطع نخاعى را برايش  ــت كل ماجرا و ش . يكى دو روز كه گذش
ــفاف به ايشان گفتم با اين وضعيت من شما  توضيح دادم و خيلى ش
مختار هستى هر تصميمى براى زندگى آينده خودت بگيرى . او فقط 
همين جمله را گفت كه به اندازه يك دنيا بود برايم: «در تمام شادى ها 
و غم هايت با تو هستم.» والحمدالله در اين 21 سال بدون هيچ مشكلى 

با هم و براى هم بوده ايم.
واقعا0 در اين 12سال هيp وقت شراي�ى پيش نيامد كه به شما بگويد 

اى كاش پاى تو نمى ايستادم... 
ــت. من با ايشان نسبت  نه اصلاً. او اتفاقاً الگوى يك خانواده بزرگ اس

خويشاوندى هم داشتم.
علاقه مندم يك جمله شما به ايشـان را بشنوم. حرف حساب تان 

براى همسرتان چيست؟
واقعاً نمى توانم در برابر گذشت و ايثار او چيزى بگويم. او و امثال او دو 
نوع سختى مى كشند يكى تحمل سختى هاى ما و يكى هم سنگينى 

حرف و حديث هاى جامعه. فقط مى توانم به او بگويم: شرمنده ام... 

چند فرزند داريد؟
ــاله به نام هليا و آن قدر دوستش دارم كه قابل وصف  يك دختر 13 س

نيست.
اگر در اين گفت و گوى �ولانى به خا�رات نپردازيم شـايد كم ل�فى 

باشد.
در كنار معتادان جنوب شهر تهران

محمدنيا: مرداد سال 61 كه مجروح شدم من را در چند بيمارستان و 
مركز درمانى جابه جا مى كردند. شايد يكى از مشكلاتى كه نخاعى ها 
ــه از آنان مراقبت ويژه  ــتند نبود جايى بود ك پس از مجروحيت داش
صورت بگيرد. بعد از يك هفته من را به جايى بردند كه مركز نگهدارى 
معتادان جنوب شهر تهران بود جايى بود در محله يافت آباد. باغ بزرگى 

ــردم ديدم كلى معتاد آن جا بود كه از  ــت. وقتى اطرافم را نگاه ك داش
ــن يك جهادگر جانباز قطع  ــد. اتفاقاً همراه م آن ها نگهدارى مى ش
ــى ديگر هم بود كه خداوند رحمتش كند دو هفته بعد از آن به  نخاع
ــد. يك هفته كه آن جا بودم شدت  علت شدت جراحت ها شهيد ش
ــتر شد و پس از يك هفته با پيگيرى هاى بستگانم و  زخم هايم بيش
نماينده شهرمان بجنورد به بيمارستان منتقل شدم. در واقع از ما قطع 
ــد كرده بودند احتمالاً فكر مى كردند اين جانبازان قطع نخاعى با  امي
ــان و زخم هايى كه دارند زنده نمى مانند. سرانجام به  اين وضعيت ش
بيمارستان فيروزگر منتقل شدم. آن موقع تخصص هاى ترميمى خيلى 
ــترى بودم هفته اى يك نوبت مى آمدند  كم بود. پس از 2 ماه كه بس
تكه هاى گوشت هاى گنديده عفونى را از بدنم جدا مى كردند كه من 
هم خيلى كم  حس مى كردم. حدود 2 ماهى گذشت تا به بيمارستان 
ــفا يافتگان منتقل شدم در يكى از اتاق هاى ايزوله 8 ماه  تخصصى ش
بسترى و تنها بودم. يادش بخير آن 8 ماه حال و هواى خاصى داشتم؛ 
تك و تنها و بدون هيچ حركتى. دوستان و هم رزمانم هر از گاهى كه 
ــتند مى آمدند و حال و احوالم را جويا مى شدند.  از منطقه برمى گش
گاهى فكر مى كردم بالاخره مى توانم با اين دوستانم به منطقه برگردم 

اما نشد و فقط افسوس و حسرت بود. 
ــترى بودم فقط مى توانستم با گرفتن  در آن 8 ماه كه آن جا بس
دستگيره تختم كه روى سرم آويز بود گاهى تكانى به خودم بدهم 
و از پنجره پشت بام خانه ها را ببينم. خصوصاً زمستان كه پشت 
بام ها برف بود احساس خوبى داشتم. يكى از آرزوهايم در آن 8 
ماه اين بود كه بتوانم بروم كنار دستشويى و خودم دست و رويم 
را بشويم. اين را گفتم كه بگويم گاهى وقت ها آدم ها حاضرند هر 
چه دارند بدهند تا سلامتى شان را به دست آورند. شايد يكى از 
دلايلى كه مردم امروز گاهى از خودشان گريزان اند همين است 
ــان را نمى دانند. اين سلامتى آن قدر ارزش  كه قدر سلامتى ش
دارد كه خيلى از ما قدرش را نمى دانيم البته مهم است كه اين 

سلامتى در چه راهى هزينه شود.
آقاى محمدنيا ماجراى حرف هاى نگفته به همسر، فرزند و... 

محمدنيا: امثال من با اين وضعيت جانبازى مديون همسران مان 
هستيم. با هيچ جمله اى نمى توان حق اش را ادا كرد.

از اين جن� حرف ها به همسرتان هم مى گوييد؟
كم و بيش گاهى به ايشان مى گويم ولى خب از احساس شرمندگى 
روى گفتن اين حرف ها را ندارم... ولى بايد گفت. به خاطر سختى 
نگهدارى فرزندان و دردهايى كه در طول اين سال ها مثل ديسك 

كمر، زانودرد و... حقيقتاً نمى توان حق شان را ادا كرد.
چند فرزند داريد؟

يك پسر و يك دختر.
شـما حدودا0 9 سـال پ� از جانبازى ازدواk كرديد. چ�ور شـرايط 

ازدواk پيش آمد؟
همسرم خودش خواهر شهيد است و با اولين خواستگارى كه از طريق 
يكى از همكارانم شرايط اش پيش آمد با ايشان ازدواج كردم. احمدى: 
من هم خيلى خوشحالم كه حرف هاى آقاى محمدنيا را شنيدم. در اين 

سال ها كمتر ديده بودم ايشان حرف بزنند.
آقاى احمدى من هم خوشحالم كه شما حرف هايى را كه مى گفتيد 

تو جرOت چاپش را نـدارى زديد... احمدى: من كه 
حرفى نزدم...

 احمدى : او و امjال او دو نوع سختى مى كشند يكى تحمل سختى هاى ما 
و يكى هم سنگينى حرف جامعه. فقط مى توانم به او بگويم: شرمنده ام... 


